
كارت ورود نمي خواهد
مغزتان را در جعبه نگذاريد

نيره قاسمي زاديان

اشاره
ساحرة قرن بيست و يك، با چشم جادويي اش، همه را سحر مي كند. 

جام  جهان نمايي كه هر ثانيه، با هزار رنگ و طرح و صدا، سر آدمي را گرم 
مي كند. بچه ها، با صداي او از خواب بيدار مي شوند و پاي حرف هايش 

مي خوابند. مادرها، موقع ديدن فيلم محبوبشان، ديگر حوصله بچه و سر و 
صدايش را ندارند. مردها با فوتبال هايش، قرار از كف مي دهند و هيچ كسي 

را نمي شناسند. تلويزيون، تيشه اي شده بر درخت رابطة آن ها؛ تيشه اي 
نامرئي، كه ريشه هاي درخت رابطه و عاطفه را يكي يكي قطع مي كند. اين 
نوشته اشاره اي است كوتاه به شكافي كه تلويزيون، بين نسل ها مي اندازد، 

از آغاز زندگي تا پايان آن.



وقتي هنوز برق، خانه ها را نگرفته بود و نور اتاق ها از حباب هاي شيشه اي گرد و 
ــيدة چراغ هاي نفتي بيرون مي آمد، همه قبل از آمدن شب، كارهايشان را تمام  كش

مي كردند.
زن ها هر كجا كه بودند، قبل از رفتن آفتاب، حياط را پر مي كردند از بوي ناني كه در 
تنورهاي كوچك شان برشته مي شد. بچه ها هم زودتر از كنار شهر فرنگ برمي گشتند 
خانه، و بقيه ذوق و آرزوهايشان را نگه مي داشتند براي فردا. دست از الك دولك 
هم برمي داشتند تا مجبور نشوند در تاريكي اتاق، به حساب و كتاب دفترهايشان 
برسند. يا از روي مشق هاي ننوشته، چهل بار جريمه بنويسند. صداي اذان و پاي پدر، 
باهم مي آمد. بعد از نماز، سفرة شام انداخته مي شد، تابستان ها، زير آسمان و روي 
تخت هاي چوبي كنار باغچه توت و انار، زمستان ها هم كنار كرسي گرم و ذغالي. 
يك كاسه و چند دست، دعاي رزق و بسم االله ... و آبگوشتي كنار آقا بزرگ و مادر 
بزرگ خوردني تر مي شد. بعد از شام، همه هوش و حواسشان را مي دادند به مادر 
ــم بچه ها، روي زانوي مادربزرگ، گرم مي شد، يكي بود  بزرگ و قصه هايش. چش

يكي نبود، غير از خداي مهربون هيچ كس نبود.
ــتندة راديويي در آمريكا، آغاز به كار كرد. در سال  ــال 1921 ميلادي، اولين فرس س
1941 م. نخستين  ايستگاه تلويزيوني افتتاح شد، و بيست سال بعد، يعني 1961 
م. از 53/5 ميليون خانواده اي كه در آمريكا زندگي مي كردند، 50/7 ميليون، گيرنده 
راديويي و 47/2 ميليون، دستگاه تلويزيون داشتند.1 سرعت رشد و همه گير شدن 
ــيله، شرايطي را فراهم كرده كه داشتن تلويزيون، از نداشتن آن، به مراتب  اين وس

آسان تر است.
ــت، 91 درصد از آن  ــده اس در ايران، تلويزيون به 96/2 درصد خانواده ها وارد ش

استفاده مي كنند با ميانگين 3/5 ساعت در روز!
ــت بدون  ــين، كارخانه... كافي اس از كنار همه چيز، با احتياط بگذريد؛ خانه، ماش
هماهنگي، سرانگشتتان به گوشه اي اصابت كند، صداي جيغ دزدگيرها، محله اي 

را كر مي كند.
آدم ها، براي حريم هاي خصوصي شان در مي گذارند، حصار مي كشند، قفل و زنجير 
مي بندند تا كسي بدون اجازه وارد نشود؛ چه برسد به اين كه چيزي را هم بردارد و 

با خودش ببرد.
اما اين روزها در چهار ديواري هاي اختياري، غريبه اي وارد شده كه خيلي ها، بيگانه 

بودنش را فراموش كرده اند. يا شايد هم اصلاً آن را غريبه نمي دانند.
ــحر مي كند. مدام حرف مي زند، هرچه دلش  ــود، همه را سِ دهانش كه باز مي ش
مي خواهد مي گويد و بقيه هم سراپا گوش مي شوند براي شنيدن حرف هايش. آدم ها 
را ميخ كوب مي كند با صدايي پر قدرت و تحريك كننده. كارش سرگرم كردن است، 
هيچ كس برايش فرقي نمي كند و همه را با يك چشم مي بيند. زن و مرد، كوچك و 
بزرگ، باسواد و بي سواد، پير و جوان، حتي بچه اي كه هنوز نمي تواند روي پاهايش 
ــتد. درِ ارتباط آدم ها را با هم مي بندد، و آن ها را در دنياي مسطح و رنگي اش  بايس

زنداني مي كند. دنيايي كه همه چيز در آن كوتاه است؛ حرف ها، رابطه ها، پيام ها... .
تلويزيون، هنوز بيست ساله نشده بود كه گزارش هايي تكان دهنده از آمريكا، سرزمين 
كابل ها و كانال ها و آنتن ها رسيد و فرزانگان و نخبگان را نگران كرد: سودهاي كلان 
تبليغات بازرگاني، روزمرّگي بيش از حد در زندگي آدم ها، اثرپذيري و اثر گذاري 
سياسي، خشونت، سكس و برهنگي، خالي شدن زبان و ادبيات از زيبايي هاي خاص 

خودش، تكنيك زدگي زندگي اجتماعي...2

ــلادي،  مي  1921 ــال  س
ــتندة راديويي در  اولين فرس

ــال  ــكا، آغاز به كار كرد. در س آمري
1941 م. نخستين ايستگاه تلويزيوني 

ــال بعد، يعني  ــد، و بيست س افتتاح ش
ــواده اي  ــون خان 1961 م. از 53/5 ميلي
كه در آمريكا زندگي مي كردند، 50/7 

ميليون، گيرنده راديويي و 47/2 
ــتگاه تلويزيون  ميليون، دس

داشتند.

بيست  هنوز  تلويزيون، 
ساله نشده بود كه گزارش هايي 

تكان دهنده از آمريكا، سرزمين كابل 
ها و كانال ها و آنتن ها رسيد و فرزانگان 

ــودهاي كلان  ــران كرد: س ــگان را نگ و نخب
ــي بيش از حد  ــات بازرگاني، روزمرّگ تبليغ
ــري و اثر گذاري  ــا، اثرپذي ــي آدم ه در زندگ
سياسي، خشونت، سكس و برهنگي، خالي 

ــات از زيبايي هاي  ــدن زبان و ادبي ش
ــي  تكنيك زدگ ــودش،  خ ــاص  خ

زندگي اجتماعي.

كودكي كه 
از يك يا دو سالگي شروع 

ــون مي كند،  ــاي تلويزي به تماش
ــاعت،  ــاي نوجواني، 4 تا 5 س در روزه

ــيند  جلوي صفحه مات تلويزيون مي نش
ــتگاه، بيش تر از  ــن دس ــا اي و ارتباطــش ب
ــود؛ نســبت به  ــه اعضاي خانواده مي ش بقي
ــال هايش پرخاشگرتر و  بقيه هم سن و س

فراموشكارتر مي شود. اجتماع را خطرناك 
و دشمن خود مي بيند. از عمق فراري 

است؛ چون هميشه سر و كارش 
با سطح است.
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ــمينار  ــن س ــلادي، اولي 1979 مي
ــمندان  بين المللي، از طرف دانش
رسانه هاي جمعي و جامعه شناسان، 
دراروپاي غربي برگزار شد. موضوع 
سمينار اين بود: «تماشا كردن، شنيدن 

و خواندن.»
در اين سمينار به ترتيب چنين نتايج 

غريبي به دست آمد:
ــوادي عمومي در  ــد بي س 1. رش
ــاي تلويزيون. رسانه هاي  اثر تماش
تصويري، قدرت تمركز در انسان ها 
را كاهش مي دهند، به حدي كه از 
خواندن يك مطلب، ناتوان مي شوند 
و به دليل ناتواني در درك پيام نهفته، 

حوصله مطالعه و كتاب خواني را به مرور از دست مي دهند.
2. ارتباط عاطفي و اجتماعي انسان ها، رو به كاهش است.

3. شعور اجتماعي و محتواي گپ هاي عاميانه، رو به ابتذال مي رود.
ــي، به مرحله اي خطرناك  ــائل اجتماع 4. بي تفاوتي عمومي به مس

رسيده است.
ــت  ــدرت تمركز و فراگيري را به مرور از دس ــوزان، ق 5. دانش آم

مي دهند، و فضاي آموزشي روز به روز تنگ تر مي شود.
6. فرهنگ و هنر به پايين  ترين سطح خود تنزل كرده است.

7. خطر سقوط فرهنگ و اجتماع نه تنها جامعه آمريكا و كشورهاي 
متمدن غرب بلكه همه جوامع را تهديد مي كند...3 حرف ها شنيده 
شد، هشدارها داده شد، دست ها روي دست نماند، آنتن ها را بالاتر 

برُد.
ــت و يك، هر روز و هر لحظه، با غذاها و دسرهاي  طباّخ قرن بيس
ــگ از مهمانانش پذيرايي مي كند. بدون در نظر گرفتن هيچ  رنگارن
ــت، به  ــبانه روزي اس ــي براي هيچ كس. ميز غذايش ش محدوديت
ــداد همه آدم ها. مدام پذيرايي مي كند و اجازه نمي دهد لقمه قبلي  تع
به دهان مغز مهمان برسد. سريع لقمه بعد را فرو مي كند در آن. دائم 
تعارف مي كند و مهمان ها، ذوق زده، حداكثر ادب را در برابرش نشان 
ــپز ماهر تكان نمي خورند. سه ساعت،  مي دهند و از جلوي اين آش

چهار ساعت، هر چقدر او بخواهد...
كودكاني كه اجازه ندارند يا نمي توانند با بزرگ تر هايشان حرف بزنند، 
نه گنجينة لغت و جمله سازي خوبي دارند، و نه تمايلي به بازي هاي 
تخيلّي. پروفسور دوروتي سنيگر، روان شناس و استاد دانشگاه ييل 
آمريكا، مي گويد: «تجربه ها به خوبي نشان مي دهد وجود و حضور 
فعّال حداقل يك نفر از والدين و پيوند دائمي با كودك، تأثير بسياري 
در استعداد تخيلّي او دارد. كودكي كه هنگام خواب از زبان بزرگسالي 
كه به او مهر مي ورزد، قصّه مي شنود، در همان حال سعي مي كند در 
نقش قهرمان داستان باشد و با چهرة مطلوب قصّه، هم احساس شود. 

ــخصيت  ــن كاري در تكوين ش چني
«من» كودك و رشد قدرت فانتزي او 
اثر عميقي دارد.»4 وضع كودكاني كه 
در فرهنگ تلويزيوني رشد مي كنند، 
هشدار دهنده است. كودكي كه از يك 
يا دو سالگي شروع به تماشاي تلويزيون 
مي كند، در روزهاي نوجواني، 4 تا 5 
ساعت، جلوي صفحه مات تلويزيون 
ــيند و ارتباطش با اين دستگاه،  مي نش
بيش تر از بقيه اعضاي خانواده مي شود؛ 
ــبت به بقيه هم سن و سال هايش  نس
پرخاشگرتر و فراموشكارتر مي شود. 
ــمن خود  اجتماع را خطرناك و دش
ــت؛ چون  مي بيند. از عمق فراري اس
هميشه سر و كارش با سطح است... در عصر پر ترافيك تكنولوژي 
و موج هاي الكتروني، چه كسي صلاحيت بيش تري براي تربيت 
و رشد فرزندان دارد؛ اعضاي با مهر و محبت خانواده يا مهره هاي 

بي جان و رنگي جعبه نورافشان؟!
ــيد، آمادة پذيرايي  كارت ورودي نمي خواهد. هر چند نفر كه باش
از شماست. فرقي هم نمي كند، كجايي باشيد، شهري و روستايي، 
ــمالي و جنوبي، ايراني يا ... چه بپوشيد! تنها بهايي كه از شما  ش
مي خواهد اين است: توجه و تمركز به «اين جا»، «الان»، بدون فكر 

كردن به حوادث گذشته و ربط آن ها با «حالا». فقط ببين و بشنو.
ــت كه بشر آن  آن چه امروز روي آنتن مي رود، حاصل تحولي اس
را پذيرفت: تبديل جادوي نگارش به جادوي الكترونيك. پستمن، 
جامعه شناس آمريكايي، اين تحول را چنين ارزيابي مي كند: «در 
عصر كتاب و كتاب خواني، مناظرات مردمي و افكار عامه، هماهنگ 
و برخوردار از انسجام جدي و منطقي و عاقلانه بود، و امروزه در 
پي اين تبديل جادويي، سراسر بي محتوا، ناهماهنگ و عبث شده 
است.»5 همان طور كه دربارة از بين رفتن جنگل ها، فضاي سبز و 
كمبود آب آينده نگري مي كنيم، در مورد فرهنگ هم بايد بينديشيم؛ 
فرهنگي كه براساس كتاب و رشد سواد عمومي استوار بوده و در 

اثر گسترش تلويزيون رو به ويراني نهاده است.6
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